
ي ادب غنايي پژوهشنامه

و بلوچستــان  دانشگاه سيستـان

و زمستان,ي پانزدهمشماره, سال هشتم  1389پاييز

)5-26:صص(

 در مسمط طغرا) حضرت عليع(رنمون ازلي عشق به يكس

 **فاطمه الهاميدكتر-*يدكتر محمد باران

و ادبدانشيار سيات فارسي زبان و بلوچستاني دانشگاه  ستان

دهيچك
نوي مشهدي در شعر بلند طغراي حاضر پژوهشيهمقال و يازدهم هجريسندگان قرني از شاعران

دريا. استيقمر سين شعر كه در قالب مسمط مخمس و بهيكصد  از آثاريكيو چهار بند آمده است،

نايتعلق دارد؛ اثر»هياعتقاد«م او به نا و در مجموعي كه كليهاب است و دري آثار طغرا و و رسائل او ات

حتيچيه و ايخ ادبي تاريك از تذكره ها نيات يخطيهن شعر به طور كامل در نسخيا. امده استيران

ميمناقب علو حسي اثر علير و موزي خان تالپور از گنجين خطيهنه ح حاكمان تالي نسخ در آباديپور در

و ضبط گرد ه. ده استيسند ثبت ايچ گونه پژوهشيتا به حال و ني در مورد آن صورت نگرفته است

ميي عواطف غنايو بررسين بار به معرفي اوليمقاله برا . پردازدي آن

*Email: baaraani.m@gmail.com 
و ادبيات فارسي دانشگاه علوم دريانوردي چابهار ** Email:elhami_pn@yahoo.com استاديار زبان
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علن مسمط در بزرگداشتيا و از عاطف)ع(يحضرت و دلنشيعميو جمعيفرديهاست  برخوردارينيق

ا. است .ميل محتوا بپردازي عواطف شاعر با روش تحليم تا به بررسين گفتار برآنيدر

.، مناقب علوي، كهن الگواعتقاديه،ي مشهدي، طغرامسمط:يديواژگان كل

 مقدمه
نو«ي مشهديملا طغرا و و مترسلان زبردست سـدياز شاعران يازدهم هجـريـيهسندگان

و همانجـ. است و بـه تحـصيـا بال ولادتش در مشهد بود در اواخـر دوران.ل ادب پرداخـتيد

و بعد از چنديجهانگ وي، در اواخر عمر بـه كـشم اقامت در دكنير پادشاه به هند رفت ر رفـت

م و به عزلت حيزيآنجا ماند و. ات گفتيست تا بدرود سيياز و منشĤت متعدد حدود  رسائل

هريو يك دفتر به پارس ازي بازمانده است كه به انگيها نامآنك و شوق :ز داده استي شاعرانه

گريتاج المدا پريح، مرآت الفتوح، انوارالمشارق، ويه قلم، ج1371صفا،(» ...خانه ،3/5:1770(.

ها طغرا،يضمن معرف صفا اوي كلّيخطينسخه ميبرمرا ات دريكـياني شمارد كه از آن

د، شامل شانزده دفتر92كتابخانه مجلس به شماره موقت  در فهرست كتابخانه دانـشگاهيگريو

علي تأل 110تهران به شماره و پنج دفتر استي منزوينقيف ايهمچن.، شامل بيست ين به نسخه

درياز كلّ بريهكتابخانات طغرا م16852ا به شمارهيتاني موزه دوي اشاره و كند كـه شـامل سـي

م  ميدفتر و اذعان اي باشد و بعضن نسخه ها را ملاحظي كند كه  خوانـدهيرا به تمـاميه كرده

و در پا س طغرايان معرفياست مو دو دفتر از آثاري، را نام  عـلاوه بـر.)1772:همان( بردياو

عليكه مسمط بلند»هياعتقاد« دارد به نامينها او اثريا و منقبت حضرت كه)ع(ي در مدح است

وي ناميحت ايخ ادبيا در تاري از آن در تذكره ها نيات . امده استيران

ميا ميان سطور مناقب علوين مسمط ارزنده در حسي اثر علير  خان تالپور بـه صـورتين

هايكييمناقب علو. كامل ضبط شده است خطيهني گنجيخطي از نسخه ران تـالپوريامي نسخ

حيقمريزدهم هجريسيهمربوط به سد . درآباد سند استي در
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ون مسمط بلنديا و سي ميه در مجموعيتيب پنجسيصد راجعه بـه آثار او وجود ندارد؛ با

و جستجو در نسخيه معتبر از جمله كتابخانيهاكتابخانه ات طغـرا متوجـهيكليخطيه مجلس

ايشد و در مراجعه به كتابخانيهن شعر در نسخيم كه دريمليه مذكور وجود ندارد و جستجو

و 26767و 13945يات طغـرا بـه شـماره هـاياز كلّ آن نام دو نسخهيفهرست بانك اطلاعات

شديد14240 به نام انوارالمشارق از طغرا به شمارهيگريديخطيهنسخ گو. ده ا فقط ذكـرياما

و اصل نسخه ها در آنجا موجود نبود دريدر هر حال پس از جـستجو. نام نسخه ها بود  مجـدد

ذيبانك اطلاعات ا» شعر طغرا«لي،  1319ج/5012به شـماره» جنگ اشعار« نامبهيخطينسخه

شدي د. افت ميپس از ايلم نسخه سرانجام بخشيكروفيدن پي از ويـن مسمط بلنـد در آن دا شـد

ا گشتنان حاصلياطم ا.ن شعر متعلق به طغراستي كه مياما  باشـد،ينكه مربوط به كدام اثر او

از. به آن نشده بوديادر آنجا اشاره  مركز مطالعات شبه قـارهيه در كتابخاناري بس جستجويبعد

س و بلوچـستان، بـهيوابسته به دانشگاه  راجـهيه كتابخانـي خطـيفهرسـت نـسخه هـا«ستان

و هفت اثر از طغرا ثبت شده بود كه اغلب آنهايبرخورد» محمودآباد لكهنو م كه در آن نام بيست

.ات صفا مشترك بوديخ ادبين ذكر شده در كتاب تاريبا عناو

ا با في مراجعه به تك تك آثار طغرا در  بـه نـامي، بـا اثـر آن 344هرسـت، در صـفحهن

شد»هياعتقاد« ابيمواجه و پايات آغازيم كه به نام طغرا ثبت شده بود و ابيانيـن اتيـ آن همـان

و پا حسيمي مناقب علويخطيه بود كه در نسخيان مسمطيآغاز علير  تالپور ضـبط شـدهين

حيقيپس. بود ان خطين مسمط همان اثرياصل شد كه يه كتابخانـي است كه در فهرست نسخ

هاي مشهدياز طغرا»هياعتقاد«محمود آباد لكنهو به نام و چون شاعر سال ياريبسي ثبت است

هايرا در شبه قاره به سر برده است، احتمالاً برخ دي از نسخه بهي آثار او در آن و ار به جا مانده

نيا شاافيران راه و هميته است دليد به نيخ ادبيل در تارين . از آن برده نشده استيز ناميات صفا

عمين اثر به لحاظ برخورداريا و شـوق عاشـقانيق مذهبي از احساسات  شـاعريهو شور

وياهم)ع(ينسبت به حضرت عل ايت امايسعو. دارديژه وين است كه به بررسي بر  عواطف

طياحساسات عم و دلـدادگي اعتقاديهف گسترديق شاعر در  بـه آن حـضرتي توأم بـا عـشق
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ابيم تا ضمن منعكس كردن برخيبپرداز اي از ميات ند، مخاطبن مسمط بلند به خوانندگان علاقه

عم  و شور سرشاريرا با احساسات آنق و زلال شاعر نـسبت بـه حـضرت همنـواو عشق پاك

.ميساز

پ باي تحقيهنيشيدر مورد كهيق اد گفت اي چون ران ناشناخته مانده،ين مسمط تاكنون در

هيبنابرا زميچ گونه پژوهشين ايا بررسيي معرفيهني در و ن مقالهي آن صورت نگرفته است

.به اين مهم مي پردازدن باري اوليبرا

اشايان اي مناقب علويخطيهن مسمط، نسخي ذكر است كه مأخذ استفاده از و ني است

.ن نسخه برگرفته شده استيا 189– 204 شعر از صفحات

: مسمط طغراييعواطف غنا

منزيعشق است هم مهييگو حسن تو حاصل منـر تو سرشتـ كه به ه گل

كنيهر چند هم خـ نگه دشيوـم در دل منيدن تو نخواست مسكيجز ن دل

)247: 1356،يطوس(

دري ازليهر خاطرن غمكده آمده اند، با تكرايفرزندان آدم از آن روز كه بد  عشق، خود را

ميمان عالم قدس عشق با معشوق همنشيپ حقين عشق چه مجازيا. ننديبين  رفتاريقيو چه

چهزادگان استي آدميذات :؛

زيعاشق و گر زان سر استي گر بن سر را ر استـدان سر رهبــعاقبت ما

)1/111: 1368،ي بلخيمولو(

مايخم يا كهن الگو مفهوميي ازليهنمون«.س كهن الگو هاست ما بر اسايوجوديهير

ضمييهيبر اساس نظر. ونگ برگرفته شدهيياست كه از روانشناس رآگاه هر فرديونگ، در پشت

جمعيبشر نيا. اكان ماستيني مكرّر زندگيها وجود دارد كه حاصل تجربهي، ناخودآگاه

و ادبيتجربه ها در اسطوره، رؤ مياها .ندكيات بروز ات محلّ بروزي از آن چه در ادبياريبس...

ضمينيه حافظيهاابد، ته ماندهييم نوياكان انسان است كه در ا شاعر حفظيسندهير ناخودآگاه

و آن مشده است را هايا.دي نامي ازليهتوان نمونيها  تكراري در آثار مختلف ادبي ازلين نمونه
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ازيميمفاه. شونديم عشيقب مشترك و شخصل و سفر و جو هايق، مرگ، تولدّ، جست يت

هميقرارداد پي مانند قهرمانان ويشه  محسوبي ازليهات، نموني ادبيهدر حوز...يطاغروز

نيب.)278: 1377،ير صادقيم(» شونديم خمي سبب مايست كه حافظ ماي هستيه عاشقانيهير

ا :نگونه وصف كرده استيرا

د ميدوش ميلادم كه پ خانه زدنديك در و به ه زدندـمانيگل آدم بسرشتند

)184غ: 1363حافظ،(

ميح روزمرهّ،يتكرار داستان عشق در زندگ و بو را پر از رنگ كهيات ما  سازد؛ آن چنان

چ ايهمه و قامت معشوق ازليز در اطراف ما نشانه و قد و ابرو ين معنيهم. شوديمي از زلف

ا را در ميغم غربت و به زندگين خاك توده بر ما آسان تر و تكرارييسازد ويكنواخت

ميي ما معناي معنايب زي تازه و آن را پر از : سازديمييباي بخشد

پيچشم صـ دارم همه د ورت دوستـر از  ده مرا خوش است تا دوست در اوستيبا

د كياز و دوست فرق جيه نكوستـنـردنده ديدهيدياـا اوست به  ده خود اوستيا

ج1371،يبديم( ،1:31(

ايرس طرين جهان پاك كه در ناخودآگاه جمعيدن به قي مان مستور است، جز با رفتن بر

م نيعشق ميا.ستيسر ز طور شود، همانين جاست كه عشق هنر عشق«. ستن هم هنر استيكه

مي آن چه عشق خدا ناميعني،ينيد ايزيچياز نظر روانشناس. شوديده زي جز كهين است؛ را

ا رسيدر حق. استييدن به وصل به منظور غلبه بر جداين مورد هم هدف قت عشق به خدايدر

هايز داراين و جنبه زي همان صفات و تا حد  همانيز داراينيادي مختلف عشق به انسان است

ا.)89: 1374فروم،(» گوناگون استيصورت ها ها انسانيهن راه غلبي رفتن بر  است بر دلهره

گريو معنادار ساختن زندگ .ز پر ملالتي معنا

و قصه ها ميفرزندان آدم، در همه جا از عشق ايگوي آن سخن و در ،ين جهان قدسيند

د ميبه ميدار معشوق و نرد عشق بيشتابند و رنج ايگانگيبازند را تحملين جهان مادي با
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هميزيد شمس تبريشا. كننديم به«. ده استي نكته آرامش بخشني را من آن مرغم كه گفته اند

آويهر دو پا آويآر.زدي در دري در /2: 1351،يصاحب الزمّان(»زميآوزم؛ اما در دام محبوب

43(.

اي از فرزندان آدم كه خواسته است در نوع منقبت خوانيكي كهي، از ن عشق به انسان كامل

سخي از ذات معشوق ازلياجلوه در نگاه طغرا. استي مشهديد، ملا طغراين بگو است،

م. عشق به او عشق به معشوق ازل است. انسان كامل است)ع(يعل ثاقيآن معشوق در ازل با ما

ها)ع(يعل.ميبسته است كه جز بر او عاشق نباش ديشيبا داستان يهر عاشقانيگر، تقديك بار

ا را در نمايما مين محنتكده به مايش روگذارد تا و به بهشت وصالي هم بر راه عشق اريم

عل.ميبرس حقهكه اسطور)ع(يپس در واقع اظهار عشق به ،ي، دلاوري اتصال به حضرت

و، سخاوت، عدالتيجوانمرد بهي عشق است براياست، تكرار كهن الگو...، رحمت  وصل

پ غميي بر تنهايروزيمنظور با.و حيالبته . استيث دوستيدد دانست كه نوع منقبت تكرار

قدينخست« و رسيل خوانيو فضاي كه در باب مناقب خوانين شهادتيتريمين ،دهي به دست ما

رازيهم از عبدالجل و توح... استيل و عصمت خواننديمناقب خوانان همه از عدل و نبوت »د

كه.شد مطرحي بعدها به عنوان رسم اجتماعي مناقب خوان.)1209: 1383محجوب،(  آن چنان

ها« ايدر قرن و ششم رسم بوده است كه عده شي پنجم و بازار حركتيعي از  ان در كوچه

و مطالبيم و اشعار بي كردند و منقبت اهل ميبا صدا)ع(تي در مدح بهي بلند  خواندند كه

ميين گروه مناقبيا لي در فضاي از اهل سنّت اشعاريدر مقابل افراد. گفتنديا مناقب خوان

م را فضايصحابه با آواز بلند ميا فضاييليخواندند كه آنها : 1358،ينيقزو(»دنديناميل خوان

77(.

ي صفاتي است داراياست، آن حضرت معشوق)ع(يدر مسمط بلند طغرا كه در باب عل

و ازليمختلف كه آيهچهر. استيادآور معشوق سرنمون اويهنييآن انسان كامل در  شعر

مي باشد كه به برخيميي كهن الگويهايژگيويدارا : شودي از آنان اشاره
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:يو معشوق ازل)ع(يعل-1
و چهره :گانه با او داردييا گاه او در اتّحاد با معشوق ازل است

چكـحوز نقل اتّ است در بغليـ كه ساز تجلّيدر محفل شـاد و عسلـيد  ره

خت كبــا غمـود شيچ ود از ره خللـنشاب  شه از دو طرف شاهد ازليند به

عليهچون باد ي وصال به ساغر كند

.)198: 1282، تالپور(

مي تصويينشگر عالم تازهي آفريهرا در چهر)ع(يو گاه شاعر عل : كندير

ن بد عملوستس،ل همچو سهايگشته سه آمسچون فَـر واقع  دان خللرقَده از

قطـئم مدار مركدا و لمـينبه وقت است گرلـرجبـبب استـز زليابت استاد

كنـدگيهـجاد كارخانيا علـر يـد

)202:همان(

همينيزمان علي در اختي مظاهر هستيهز ا)ع(يار راين عالم چـه سرنوشـتياست تا او بر

:كندمقرّر

اـ بگشيــتقيقحمچش خيا ارابــ دل و شام به بن چرخ پر شتايبنگر به صبح

بنيقيبر خود ابـار آفتـيس]و[تـ ثاب،ارــنه]و[لــيل حجابدنما كه به اورنگ

چ مقـدر گردشند تا كنـه علـرر يــد

)202:همان(

و قوانيقادر مطلق)ع(يعل طبي است كه قدرت :عت در برابر او طاقت مقاومت نداردين

شرخِـچ،هر چند قادر آمد نهـيلر انقلابِـبمي جفا و  ار از ره ستمـل
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نهـقياوردر اوج تا قدــدرت دقيتا حشرد زيك كمواديقه نگردد

كنـشب را اگ علـر به روز برابر يــد

)189-190:همان(

و خورشيدياز سو و بـستر خـواب معـشوقد آماده اند كه مشعليگر ماه و بـالش ، منقـل

:باشند

بيشام ز خورشبزد كباببايير مشعلد كه چرخ آورد از يد منقلـيم

پييسا ز بن شوديرنگير صندلـعطيـده از طبق يدار محمليز دولت

و بستر كند عل يكز بهر خواب بالش

)190:همان(

ا مـين معشوق متكاّياگر را و بهـار آن وي خود را از پارچة مشجر بخواهـد، نـور  بافنـد

م : كننديدرختانش كار نخل طور

ز شعرباف نما صـيتارش ز كا نوريفاد بيرخانه برآپودش ه رنگ نورـد

ظهـدهينقش گلش بهار تجلّ ز طرح هر شجرش كار نخل طوريآورـد د

ز مشجياكّـگر مت عل خود ير كند

)192:همان(

مين انسان كامل اگر بخواهد به گل كم عمر باغ، عمر دراز عنايا : كنديت

لاليوقت ت كه دمـيازه نماـه راـد ا اغ راينرگس هم از بغل به در آرد  اغ

رايوانـدر جوش بلبلان نت راـب كم عمرِگلِ،لش اگر بوديم افت زاغ  اغ

علچون خضر سبز پوش معم ير كند

)193:همان(
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ديهدر آشپزخان مي كرم او بهار و هوايگ نمكي آورد مي تر، آب را در آن ويـرين گل زد

و گوشت او هستندينسر و ارغوان، برنج من راي؛ بادام روغن و گل صد برگ زعفران : آورد

سيد بهــيگ برار درآــه دـد درـينمك،رـتيزد هواير دانــگيه آنن آب گل

ز نسروجوشد برنج آـ روغ،بادام ارغوانوني گوشت صون  زعفران،د برگـرد

طبـكيـدرگلخن علرـخ مزعفـه يكند

)193-4:همان(

مين معشوق كماليا شريافته در شب معراج :ك خالق اكبر باشدي تواند

معوـتيادهينشن غـ در شب ل در آن بزم احترامـبنگر به چشم عقر نامـيراج

ب اتا پير تو چون چراغ شود روشن ن در طعامـيد كونـكز اوج قرب باشامين

عليشركت به جا ي خالق اكبر كند

)198:همان(

و نوشتيبيبرا و طومار صبح شايهان مقام او مركّب شام ني شهاب :ستيسته

س نما،طومار صبح چو مشك نابياهيشام آورد دوات به پـي ساده و تابيد به چ

كشيپ آيم دند خود شهابيش از خط رقوم  حسابيـب]چو[ديزان چرخ در قلم

عليدر خورد جاه خو يش چو دفتر كند

)199:همان(

ميوقت مي او م دستي كند، جهان هستيل به شكر شـي شـود تـا بـراياندر كار ينيري او

:فراهم آورد
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شير سويريش خنگ كهكشانينيهريزد به كاسه  طبق نقل اخترانين رود به

صبيقند سپ بيح درآـد روـد شـمه نباتِبحوانـخيه  ود صرف امتحانـر

ميدر مجلس علـل به شكّـي كه ير كند

)همان(

نيخرسند به معشوق ازل)ع(ياز آنجا كه وجود عل و غيازي است بهي به ر ندارد، فرشتگان

م :نديآيدست بوس او

كَتا تخت قُ چهشديفل ب،در عرش رخ آبنوسـ از ش دهد خروياوهه تاج خود

نبـهمي ورافتداد گه جلوسيل چون به سجده درآيجبرئ بـر پـوت وسـبياـه

خ پــگر دست علـمبيود به دوش ير كند

)همان(

كشيهاگر او اراده كند هم را به آتش خواهد و نابود خواهد كردي ستارگان :د

پوحوتودلوو جوزا ازچنبلهوسيجد]و[سرطان دعا استيحمل در  قفاسون عقرب

كقوسوزانيم و ثور جـتج اداستـچون اسد بيـاا سـ دود ســر آتشگـر  راستــه

بــن جمله را حواليا علــه اخگـه ير كند

)200: همان(

پ)ع(يعل-2 :)ص(امبريو
پ گريذات معشوق با ذات و هـر دو بـا معـشوق ازلـي اسلاميامامبر كيـازيگانه اسـت

: جوهرند

ص به انتظاميحرف لحمك لحمشتهگچون احوز حدـيت بين آـث كـيود لامــت

آـ كه مجتميدر محفل و عاميع م ذاتِراجع به وصفِ ند خاص  شود تمامي خودش
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پ كنــمبيهر چند وصف ذات علـر يـد

)194: همان(

انيبنابرا هايمين قرآن ناطق وقتي، ميالهي خواند، اسرار سوره باي فاش و د بـهيـ شـود

: حرف او گوش جان سپرد

زنياباز اسـ بسمله ســد كـبنگ وره جوشـرار و حرفـلام ناطـر گـبشق وشـدار

و دوش ات حق بوديآ را به چه سروپا چه دست و برد هوشياو اد داشتن استيخود ن

ز رو چــفهيمصحف بوـم علــ از ير كند

)همان(

آيبه هم يالاّ علـيلافت«و عبارت معروف)55/مائده(و)11/انسان(اتين جهت است كه

س الاّ ذوالفقايلا : در وصف او آمده استيت معشوق ازلياز مخزن عنا»رف

بيبهرچه خود به خود نرود چتر هل ات انّمـه پا ننهـليوسيچون اـد تخت

عنـكز مخ اياـزن بغـيت گشـزد شـآمد به بارگاـل تـاه اــاج لافتــرف

علـشتر كه خواهش افسيپزان ير كند

)192: همان(

م. گر است او معجزه را انجام ويكار خدا  دهد؛ فرمان به رجعـت خورشـيد خـاوري داده

وحيآنكه جبرئيب وحيبيل بر او . استياورد، حامل

جويمنع ستيحكم از زبان خالق اكبر كند عل كنـ اختيـيزه علـر يد

منـآفاق را به مه كنوـر علـر بيد علفرمان يه رجعت شه خاور كند

كي جبرئيب پـل علـمبيار ير كند

)189: همان(
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نيگر است كه حتّاو آن چنان معجزه را مي قواعد زبان : كنديز دگرگون

ميصحيگاه و گاه اگر و مستقبل است فعليغه ماضيص،از صرفل است فعلـعتح

كهسازان اگر به قاعده مستعمل است فعل نحوصد ازيكس نگون  است فعلن مهمليد

كنـمصيدش به معنـرخواهـگ يعلدــدر

)191-2: همان(

حتاو تغي، را ميي نوع گل ها و كارير هيمي دهد ني كند كه از :ستيچ كس ساخته

كيوقت هجــكه سبزه بر سر و رومدر جوشِومـوه آورد  لاله سرخ شود خاك هند

به منّيـب تراــت مــيثأز ژالـكيرــلوفينومـبورزــر پذــه هجـرفتيه ومـه از

علــدش به باغچـر خواهــگ يه عبهر كند

)196: همان(

ا زمنيبا دريحال اگر و هفت آسمانياين و درختـان مركّب  نوشـتني، قلـم بـرا، كاغـذ

ا و ملكيمعجزات نمين انسان كامل بشود، جن را : توانند بنگارنديك دهم معجزات او

ميزميرو ز بهر ارـن  ان قلم شودـو درختهفت آسمان سجلّم شودـيچوداد

دجن چون ملك محرّ جير عم شودـوان  آن شه رقم شوديهشر معجزحاشا كه

بـهرگ كنـگيديهـان خطبـيه علـر يد

)203: همان(

و و فرقان دلنشين و زبور و صحف روح القدس مسأله آموز انبياست به همين جهت تورات

و غم زد معا هستند با اين همه علي در مدرسهطرب افزا :لم جبرئيل استي انور قدس

سيانجن ماستيتورات چون صحف رقمش دلنش  وادش طرب فزاستـل چون زبور
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ز زيفرقان سياده غين كتب از كـروح القم زداستـنه مسـدس آمـأله انبـه  استيوز

بيتعل مـم او انـه كنـدرس علـور يــد

)191:انهم(

:يو سخنور)ع(يعل-3
ابيهرگاه او شعر بسرا و حـروف و كلك نظمش غاليه گستر شود، اشعار ويـد ات، خوشـبو

م زميمصراع ها پر از عنبر و مي گردد و تازه : شودين از طراوت كلام او تر

گزـّپلرـشعزانيم ز مشك نابيه بيب ند ش تاب نابيت از حروف نافه نهد

ازميمصرع شمامه و،ن خشكيگردد زمر مذابعنب شود  ازه از گلابت تر

كنـيم غالـچون كلك نظ علـه گستر يد

)194: همان(

ميزمان بسدينوي كه او زي، سطرها و كرسييباي غلط در اوج يه از عرش در مرتبـي است

م تر خط معشونييپا ب.رديگيق قرار آويت ها از خورشيتك و ماه مـيد ازيخته و فلـك  شـود

س :رديگيمياهيمركّب نوشته ها

و ماه شود فرد حق نمط ز مهر سـباي افشان خطــ فلك از امتحيـاهيد  ان

بيدر اوج حسن پا آوديكرس غلطيـ نهد سطر زيد زعرش كه خطيد به ر

دسـهر جا به خام علت مطهه ير كند

)همان(

بويشعر او برتر از چرخ بر و و وقتي او شعر مي خواند طوفانِ رنگ و آسمان است ين

ميشعر او در هست : شودي از شعر او آشكار

خياز معنن قماشيبخشد سخن به اطلس چرخ بر .راشـ بلند به گردون رسد
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تطوفانِ و بو شود از لفظ ب چون بحر ازه فاشـ رنگ را عبـنظم پيه زبان .اشـر

ميلبر خـز كنـ عنبيزـيوج علـر يـد

)196: همان(

فصيدر برابر دانش عل مني، دل و دل پيح عرب و مـيع عجم به اضطراب و تـاب . افتـديچ

ميهك مسأله به اندازي در پاسخي كه از دانش لدنيوقت  دهـد، زمـستان بـايصد كتاب جواب

ميزبان گرم به سو : دودي آتش سخن معشوق

فصيب راـ اضط،ح عربيند به دل زـابي راب مند عجـيدل را]و[چيپ،مـع  تاب

شتـصف بـل زبـا دود مـه راـان راص،چون از كمال دانش حق ذاب د كتاب

جيدر مسـك علـه مضمـلأواب ير كند

)همان(

بسيتأث انيـمي، حتّـ بر زبان رانـدي صلح كلامي؛ آن گاه كه او برا ار استير سخن معشوق

ميعناصر متضاد آشت : شودي برقرار

بيـگاه ميگاه شماريـز آتش آب زند جوش  خوار]و[ليذل، شود آتشيز آب

بـط تـرح خصومت ار نــيگا تتارـود از روم م]و[زاع آتشـرد كنـي آب از ارـان

ه سخرـچون بهر صلح سرـدو علن يكند

)همان(

:و شجاعت)ع(يعل-4
ميوقت. شجاعت استيهطورمعشوق اس پري معشوق دست بر لگام تكاور هي غاشي گذارد،

و ملك سپاهش هستند و جن اويمر. كش او و ماه پهلوانان و مشتريخ و مهر : ركابدارانشيند

ز پيرپه بر دوش خودـي چرخ غاشآرد ز و ملك آيجن و پس يد به رهبريش
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جليمر و ماه در بـخ طيگيرـه شاطـو افتد و مشترـرد ركاب را دو يرف مهر

تكـچون دست بر عن كنواـان علـر يد

)191: همان(

ش ميههياز شيمي مركب او شير و هيرد و ببر از مير را يمركب. بازنديبت دلدل او دل خود

عليهم كه ميشه قبر دشمنان سم خود پوي را با و برق هم از : او شرمسار استيهيكند

ميـآن دلدل شـاخبودـخدلبتشيهوزه اش هژبرـهيشزردـي كه و ببرـيت ر

همبا س ميم  كن عرق فشان شود از شرم همچو ابريل قبر،ند از بهر خصمكَيشه

بب بـا پوـرقش ار كنـيه علـه برابر يد

)همان(

تيذوالفقار معشوق، زنگ نم و در ني زند  به سنگ ندارد اگر قبضه اش در دستيازيز شدن

زندغ جلوه گر شود؛يييار همچون اژدها : لافش از تيزي به نهنگ طعنه مي

ب نديآن ذوالفقار روهدين كه نزنگي است بيمحتاج هرشِست در چ سنگي خود به

زنوز جوهر بـطعدـش غلاف كـبهگـر نهنـن اعـر هلاك بـردن ه روز جنگـداء

ربو صـ قبضه اش علـه يورت اژدر كند

)همان(

رايروز و جهان را نابود  كه او دست به شمشير ببرد، اگر دشمن همچون فلك باشد، او

ميز و زبر : سازدير

ميروز ميدلدل به خون خصم قو شودي كه ذوالفقار سبك دست  شودي دست

اگـدشم بـن مـر سپهر زمـگ شوديـود پست مـفلريش]و[نياو  شوديك مست



و زمستان- ادب غنايييهپژوهشنام 1389پاييز 20

ك بـهرگه تكـه پا علـه پشت ياور كند

)203: همان(

خ)ع(يآن گاه كه عل همنجر برددست به : خصم او هستندي درصدد نابودي هستيه،

سپيروز دـ كه بر تر غغ قضا خوردـيم زرين،بيوز  عا خورد مديهزه بر

ز هر دو طرف زخم زـ خصم دشنيپهلوا خوردـهتا دفعتاً  بند قبا خورده

علتندر كش يش چو دست به خنجر كند

)192: همان(

دگر رفتيدي با عنتر به جاهايمعشوق آن چنان دلاور است كه چون خبر جنگ عل گري،

ق)ابومرهّ(دشمنانش چون مرهّ و عمرو بر خود لرزس، ذوالحماري، :دندي،

داسرّم، هولاز بارِ غلس از هجومِيقه شود خم به شكل آست واهمه د چو سنگ

تبر ذوالح بــتراسـهاخت زند لشكرِـمار واسحيــشانيپروجِـفوعمرهازد

تييجا كـي كه كنيارـغ علـ عنتر يد

)همان(

و صولت او تسلي، عناصر هست شوديمي لشكركشيهگاه كه آمادآن مي در برابر شجاعت

: شونديم

بـكيپرِـبودـشر قضايت .ه فرستد به صد شتابگردون كمان به چلّرابـه اضطـان

همي نمايخطّ سـد از نـه كـيآابـشهيهزـيو كـد غلاف ابـ آفتغِـيت،فـرده به

گـيهرجا علـ لشكيرـيراق ير كند

)190:همان(
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:تو سخاو)ع(يعل-5
د معشوقيزمان بخشندگ طبي، بهيگر عناصر مياريعت دري او را ياريكرم شتابند تا او

:برسانند

گــنق آمــد بغــل خـد از بهـل صنيجوشد طلاارـازن ز  دوق روزگارـ مهر

ك ز سيهسيصبح آورد عي شب نثهـبدـياف اختران بگشاصرّاريم خوش ارـ كف

ك اگـوقت كنـرم يـعلدـر طلب زر

)189:همان(

:تر استهز بخشندينيياو از حاتم طا

گشـحات چـم همـود زل در مقيت و عامي نان رسد لبِ،يكز هر درامـك  به خاص

فيو را به مذهب خود كرد نين طرز ك درش چو خلق دو عالم رسد به كاميازامـض

طب كنـچيهـرح خانـهر چه علـل در يد

)194:همان(

بياري جهانيههم علي بضاعتي رسان آن : او را مدد رسانده استي هستند كه

اشير به مال رسانـبندد كم اشيآ زمانه ز معدن به خانه د طلاو نقره

زواقوتي اآ لعل پا نكشد مش ستانه اشيردم از ره سامانـدانند  گانه

ب علـه توانگـكيـ بضاعتيآن ير كند

)198: همان(

:و شفاعت)ع(يعل-6
را بكنداگر معشوق در حشر شفاعت كا جحفران مو آتشمي، و گل ارغوان  شوند؛ي، جنان

ع و مار زدوزخ از قدمش گلستان شديبارويذاب مثل چنبر زلف : ان خواهد
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بيحجدود جنـم مجمر  از گل ارغوان شودينيببه آتش ان شودـاغ

بتچنبرمار عذاب گلستان شودم از قدمشصحن جهنّ  ان شودـ زلف

يدر حشر گر شفاعت كافر كند عل

)203:انهم(

بيز وقتيدر روز رستاخ مياي معشوق سواره و وقتيد، اهل حشر او را كردگار كهي پندارند

پياو بالا و نعت شديامبر بگوي منبر حمد خدا و خنك خواهد : د، دوزخ سرد

عليدر روز رستخ ايگو چون شود سواريز .ن است كردگاريند اهل حشر كه

شويدوزخ چو ازخ فسرده بـيايب]وـچي[ربمنيبالام نارينسد .ارـه آشكـد

خ نعـحمد و پـدا كنـمبيت علـر يد

)202-3: همان(

را براكنار كوثر باشد، رضوانآن زمان كه او در و غلمان بزم بهشت اني بهشتي، حوران

:بسامان سازند

 مراديـهمانيپيهد بادـحوران دهن نقل كشد از ره سدادرضوان بساط

را گل رون راب اعتقادـغلمان زنند ساز به مض شـبزم بهشت زـق اديود

عليهه بر كناريچون تك ي كوثر كند

)195: همان(

:تيو حما)ع(يعل-7
مآن گاه كه عاشق دچا مي، از معشوق معنوشودير نحوست بخت خواهد زحلي خود

را صد پاره كند : نحس
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ب ز صورت نحس تو نگـطاوس خاط دماغيگشتم زحل ز تـرم زاغـاه و گشت

زمهـيوز سا شـيات هـن دلم  هفت باغي تو نقش آن كه به بالايدار زار داغـد

يصد پاره ات چو بار صنوبر كند عل

)201: همان(

ميگر از حاميديشاعر زمان هاي پرويهاخواهد كه انتقام بخل ستارهي خود را از آن ن

:بخواهد

لآيپرو نشـت پهلاسيـلن هـيو آبنيزمـن نگوگونه جمي تاب ندارد ن

نيل رشيكن بگيهخواهم كه حق كرميتهافت دست تو سر را نهرت دميه م

گي يـعل كندينزريهل چو بوتـك مشت

)همان(

ميگر از شوميديو وقت علي نسر طائر و از بيمي نالد و پر بسازدي خواهد كه آن را : بال

بـپروازت افكنر طائر از تو شود باغ ما خزانـسنيا چمـد شوـه  مهرگانرن

دـگ ز سـيردد ن نوا است كه در هفت آسمانيما را همه رنگ ارغوانـيدن تو

بـبهيب ز چـره ات علو شپـال ير كند

)همان(

حمايا همين معشوق و فرمانروايهت كننده حاكم بر جاي شاهان  كه اسكندرييان است تا

ميز به بندگين : نازدي او

دهـدر خس تا آن كه هر طرف زده فوجش هزار صف زـروان  اد است در شرفـير

سي گـك آـو نميـهنييذارد كفـحق خوـيهيد از بيم فلـش ك اندازد از سقفـر

علـبيـم بندگـحكرـگ يه سكندر كند

)193: همان(
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ا اين همه طغرايبا مين انساني، و از مولا كاملرا ولي خود ميداند كهي خود خواهد

ق را از را باور كند؛ لذا خود ميسخنش و قنبر برتر و مالك و بوذر بهيبيصر و ت معشوقيولاند

م : نازديخود

ق نميطغرا منم كه تاج به بيتاج ولا دهميصر بـ شاه نمـه  دهميوذر

نمـ وفا به مالك اشتيگو نمـخيدر بندگ دهميـر  دهميـراج به قنبر

كـيهستم ام علـدوار يـه باور كند

)203-4: همان(

ا  كه معشوق لب بر لب عاشق خود آدميبر اساس آن چه گفته شد، در ازل در آن لحظه

و از روح خود در او دم اينهاد چيه از گلستان چهريد، آن گاه آدم چشم گشود؛ گلدسته دي او

ا. دل بدو داديكبارگيو به از. آوردين عالم خاكيآدم امانت عشق را با خود به و فرزندانش او

جيجمله طغرا در فرا و رفتن به را در فضاانب معشوق با گفتن سخنان عاشقانهند عشق ي، خود

و لحظا اندرا در بهشت وصال دوستيتعالم قدس قرار داده ا. به سر برده ن مسمطيشاعر در

ميز بهيبا و انسان اسطوره خواهد آن و نماديزيهارا در ساخت لختياشت گمشده نيبا

خ نمايادبيهنياليدوباره در عالم هاشيات به د» سرّ دلبران«درآورد تا ما با خواندن آن گريرا بار

خ بيال انگيدر عالم ايكنياز سازز ادب و لحظه ايم راهييين غمكده رهاي از افته به عالم قدس

اييگو.ميابي مي ها، نفس مطمئنهّ با خاطريين واگوي در ازيپي آسوده به جوار دوست و وندد

مي ناگفتنيلذّت . شودي بهره مند

جهينت
ا ازيي منقبت سراي نوعيين مسمط از نظر معناياگرچه و بهو مدح ممدوح است قرن دهم

مي از معانيكيبعد هم  شي مورد پسند آن زمان به حساب يهفتيآمده؛ اما از آن جا كه شاعر
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را اسطوره وار توصيه، چهر خود بوده استيعشق سرنمون ازل راي معشوق و او ف كرده است

و حما خدا، انسان كامل، سخنور، جنگاور، بخشندهيكهن الگو او. تگر دانسته استي، شفاعتگر

پ ايدر هايوند ا گوناگون عشقين چهره مي، لحظه و به عالميگي دست مخاطب خود را رد

و  ميپيكرنگيقدس بيوند و به او آرامش مينظي زند اييگو. بخشدير مي در يان روح جمعين

مياريبه و او را با ناخودآگاه جمعي او و روان پيوند مي دهد جامعهي شتابد  تا سلامت جان

.ابديباز خود را
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